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 چکیده

 یدر درون هر انسان ریشه ایو  یفطر لیم قتیحقجستجوی . بشر است یدر زندگ لیمسا نیاز مهم تر یکیشناخت و معرفت 

شود.  ایقدم بردارد و معرفت او را جو یخداشناس ریتا در مس دکن یوجود دارد که شخص را وادار م ییها زهیعوامل و انگاست. 

 یرو، ضرور نیاز ا ؛دارد شهیر یو یانسان است و در سرشت و نهاد انسان و اعماق هست قتیاز حق یدر واقع جزئ ش،یگرا نیا

اصل مهم قرار  نیرا که در برابر ا ییهاامور، نخست موانع و حجاب حیو شناخت صح یاطاعت از امر اله یاست که انسان برا

که از  دیها در وجود خود اقدام نماآن تیشناخته، به تقوازبین بردن موانع بازدارنده بردارد و آنگاه عوامل مؤثر در  انیدارند، از م

بر آن است تا با استفاده  سعیمقاله،  نیدر ا اشاره نمود.  یبه معاد و تقو نیقیبه خدا،  مانیبه تعقل، ا توانیعوامل م نیجمله ا

  .پرداخته شود میقرآن کر دگاهیاز دو راهکارهای مقابله با آن  شناخت حقموانع  یبه بررس ،یلیتحل ـیفیاز روش توص

 .وانع، مشناخت، حق، حقیقتهای کلیدی: اژهو
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 مقدمه

و فطرت پاک انسان را به گونه ای آفریده که همواره بدنبال رسیدن به حق و حقیقت است و شاخصـه انسـانیت  عتیخداوند طب

است که جزو سرشت و فطرت انسـان  یزیچ قتیصحیح حق از باطل قرار داده است. شناخت حق و حق  یزیتم ییانسان را توانا

 : مطرح شده است نیموضوع در قرآن چن نیاست. ا

، عْلَمُونیَوَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا  مُیِّالْقَ نُیلِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّ لَیلا تَبدْ هایْفَطَرَ النَّاسَ عَلَ یفِطْرَتَ اللَّهِ الَّت فاًیحَن نِیوَجْهَکَ لِلدِّ فأَقَمِْ»

 ؛(30)سوره روم: 

فطرت خدا است فطرتى که خدا بشر را بر آن فطـرت آفریـده و در آفـرینش  پس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطابق

  «.دانندخدا دگرگونگى نیست، این است دین مستقیم ولى بیشتر مردم نمى

 دیـبه پرستش خداوند هست حتما به دنبـال آن با شیو گرا لیدر فطرت انسان م یکند که وقت یمعنا  اشاره م نیبه ا هیآ نیا 

. دیـآ یانسان به شمار مـ اتیاز فطر یکی یریو حق پذ یحق طلب نیبنابرا( باشد؛  یتعال یتعلق آن )ذات بارشناخت به م ینوع

بسیاری که بر سـر  موانعو  یقیبه شناخت حق دنیرس یراه منحرف نشود  به راه ها نیکه انسان در ا نیا یبرا  یهست دگاریآفر

و  هیـموانـع شـامل تجز نیـکنـد؛ ا یراه ادراک حقایق و امور وجود دارد و آدمی را از شناخت واقعیات دور می سازد ، اشـاره مـ

شـجره » تیبا پوشاندن واقع طانیکورکورانه، جهالت و ...... است. به عنوان مثال ش دینفس، تقل  یاز هوا تینادرست، تبع لیتحل

در مـورد اعمـال کـافران را  سیترفند ابل نیحضرت آدم را به اشتباه انداخت چنانکه خداوند ا« لدِالخُ ةُرَجَشَ»ورق زر با« ممنوعه

 دهد.  یمورد اشاره قرار م« إذِْ زَیَّنَ لَهمُُ الشَّیْطاَنُ أعَْمَالَهمُْ وَ» ریبا تعب گرید هیدرآ

در  .موانع دارد نیرفع ا یبه شناخت و راهکارها دنیموانع رساز  یبه آگاه ازین یالله فهیبه مقام خل دنیرس یانسان برا نیبنابرا

تک بعدی بوده و تنها از یک منظر موضوع مـورد نظـر را  ایمورد موضوع مورد نظر به پژوهشهای مختلفی میتوان اشاره کرد که 

شـناخت پرداختـه  یهـا زهیانگ ایبه موضوع موانع شناخت خداوند  یمباحث اخلاق لیو تحل یبررس لیدر ذ ای اند¬بررسی کرده

 یفطـر یخداشناس وهیاز ش ،یحیو مس یبه خدا نوشته محمد محمد زاده؛ مؤلف در دو سنت اسلام یکتاب باور فطرازجمله اند.

بخـش اول کتـاب را   هسندی. نویزدیالله مصباح  تیآ فیکتاب اخلاق در قرآن تال؛ همچنین ارائه کرده است یمختلف یرهایتقر

قـرآن بـه ابزارهـا و  کردیروو مقاله  شود یبه مفاهیم و کلیات اختصاص داده است و در بخش دوم، رابطه انسان با خدا بررسى م

ارتباط آنهـا بــا »و « معرفت یها قرآن به ابزار وراه کردیرو» مقاله به دو مسأله: نی. اییمشا دیشناخت نوشته دکتر ناه یها راه

 سـندهیمقابله با آن مورد نظـر نو یموانع شناخت و راهکارها نییو تب یمقاله بررس نیدر ا .پردازد یم «یقرآن ینیجهان باصول 

 نبوده است.

بسیار زیاد است اما در این مقاله سعی برآن است مواردی که آسیب  بیشتری برای تحصـیل چند موانع شناخت از نگاه قرآن  هر

  .دتکیه بر تفاسیر ارائه نمایرا با شناخت حقیقت دارد 

 مفهوم شناسی -1

 حق .1-1

  (.6ص ،3،1408ج ،یدیفراه ).باطل ضـیالارب( حق نق یثابت که انکار آن روا نباشد. موجود ثابت )منته
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هـق، 1412 ،یقرشـ )ثابت. ضد باطل. احقاق حق وابطال باطـل، ثابـت کـردن حـق و روشـن کـردن بطـلان باطـل اسـت. حق:

  (159و158ص

 ،1412 ،یعسـکر) .در جای خود قرار گیرد و فقط در موارد نیک و خـوب بـه کـار رود حکمتحق آن چیزی است که از روی 

 (193ص

اینجـا تنهـا بـه امـا در  ؛ملحوظ اسـت« ثبوت»نحو کیآن یو اصطلاح یلغو یمعان یدارد که در همه یگوناگون یواژه معان نیا

 معنای آن در قرآن پرداخته می شود.

قرآن، مصداق کامـل و منشـأ  اتیاست. مطابق آ یوجود و هست میدر قرآن، مربوط به مفاه« حَق»واژه  ییمعنا نهیزم نیترمهم 

 حق، خداوند است یاصل

ثابت است یا اسمی است برای چیزی که در محل خویش مستقر  یقینو  قطعحقیقت در لغت به معنی چیزی است که به طور 

 «(حقیقت»دهخدا، واژه ) .است

 :دیگویحق م ةدربار یفخر راز

 یقـیاست. مصـداق حق یقیحق یخود، موجود یمعناست که آن ذات به خود نیاطلاق شود، بد یزی، اگر بر ذات چ«حق» ةواژ

اطلاق شود، مراد آن است که آن اعتقاد،  یبر امور اعتقاد« حق» ةراه ندارد. اگر واژ یآن، خداوند است؛ چراکه زوال و عدم در و

بر قول و خبر اطلاق شود، منظور آن است که آن خبر، صادق و مطـابق بـا واقـع  «حق» ةدرست و مطابق با واقع است و اگر واژ

 .(120-119ص ،1،1371ج ،یفخر راز .)است

 شناخت .2-1

واضح  یباشد. چرا که مفهوم ینم ریآن امکان پذ فیبلکه اساسا تعر ندارد فیبه تعر ازمندین این واژه اگرچهمحققان بنا بر نظر 

 نیا فیوتعر حیتوان در توض یذهن م ییآشنا یحال برا نیع در نمود. فیتر از آن وجود ندارد تابتوان علم ومعرفت را با آن تعر

 :گفت نیعلم چن

 ،1386مصباح، ) «کند یآنها بحث م یملاک صحت وخطا نییانواع وتع یابیارزش انسان و یاست که در باره شناختها یعلم»

 (153، ص 1ج

 موانع شناخت حقیقت در قرآن -2

 امـر ایـن در اگـر و بپردازد آنها درک و حقایق جستجوی به انسان، ضرورت و لزوم این مسآله را که باید انسانی کمال و انسانیت

 کـریم قـرآن منظـر از. کـرد خواهـد سقوط تر، پایین و حیوانیت حدّ تا و است خورده لطمه او انسانیت به واقع در کند کوتاهی

 و باید آنها را شناخت. کند می دور واقعیات شناخت از را آدمی که دارد وجود امور و حقایق ادراک راه سر بر بسیاری موانع

 مانع شناخت حقیقت هوای نفس .1-2

 شناخت راه سر بر بزرگی لغزشگاه نفسانی هواهای ، است هوس و هوا قرآن، نظر از شناخت بدون تردید یکی از بزرگترین موانع 

 آسـیب انها اداراکی های ابزار که نیست خاطر این به  شوند نمی موفق حقایق درک به بسیاری که بینیم می اگر و است حقایق

خدوانـد در   .کند درک هست که آنچنان را انسان واقعیات کذارد نمی هواهای نفسانی است که مواقع اکثر در بلکه ، است دیده

  سوره مبارکه جاثیه می فرماید:

بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهدِْیهِ مِنْ بعَْـدِ اللَّـهِ أَ  سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى عِلمٍْ وَ خَتمََ عَلى فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخذََ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى أَ»

 (؛23، )سوره جاثیه، آیه فَلا تذََکَّرُون

http://wikifeqh.ir/حکمت
http://wikifeqh.ir/حکمت
http://wikifeqh.ir/قطع
http://wikifeqh.ir/قطع
http://wikifeqh.ir/یقین
http://wikifeqh.ir/یقین


 در علوم و تحقیقاتپژوهش های معاصر  مجله

 1401 ردادخ، 35 ، شماره  سال چهارم

70 

 

بر گوش و قلببش و خدا او را با داشتن علم گمراه کـرد و  خود را خداى خود گرفت هواى نفسهیچ دیدى آن کسى را که 

 «.شویدکند آیا باز هم متذکر نمى، دیگر بعد از خدا چه کسى او را هدایت مىمهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت

روى عقـل انسـان ر اى بـ ردههمچـون پـ هوا پرستى که، دارداشاره  به این حقیقت« وپرستش آن پیروی از هوای نفس»جمله 

از  فکـر نمـی کنـدبیند و به غیـر آن  خود را نمىو هدف نماید، جز مقصود  شود و حقیقت را در نظراو دگرگون مى کشیده مى

زیـرا  .یکی از آسیبهای جدی کرامت انسانی، اسارت عقل انسان در خواسته های هوای نفس است .ماند  از حق باز مى همین رو

 .شود یم یو کرامت انسان گاهیسقوط انسان از جاهوای نفس  باعث پیروی از 

از هوا موجب زوال عقل و قـوه شـناخت انسـان اسـت  یروینفس است و پ یاز هوا یرویپ یبه معنا نفسیبود قرار دادن هوامع

 اند: ( فرمودهالسّلامهی)عل یعل رمؤمنانیام

 ؛ (31)نهج البلاغه:، یمالعَ کُیرشَ یالهو»

 «.هوس، شریک کورى ]چشم و دل[ استهوا و 

نفـس قـوه  یاند و مقصود آن است کـه هـواکرده یمعرف ییناینفس را به منزله و همدوش ناب یگهربار امام هوا شیفرما نیدر ا

 : ندیفرمایم گرید ی( در عبارتالسّلامهی)عل یامام عل ؛بردیم نیشناخت انسان را از ب

 ؛ (211، کلمه همان )، رٍیماَ یهو حتَتَ رٍیساَ قلٍن عَم مِکَ وَ»

 «.ردیگیقرار م نفسیهوا طرهیکه تحت س یعقل اریبس چه

مسـائل و  لیـو تحل هیـعقل است که چون از حجابها به دور باشد توان درک و تجز قتیابزار درک حق نیاست که مهمتر یهیبد

و بد از  کین زییو تم قیکه شناخت حقا شیخو یاصل فهیقادر به انجام وظ گریهوا شود، د ریعقل اس یوقترا دارد.  قتیدرک حق

 اند: فرموده ییراهنما نیچن یگرید شیدر فرما شانیاست نخواهد بود. ا گریکدی

 ؛(424)همان، کلمه ، کَقلِعَبِ واکَهَ لُقاتِ»

 «.خود مبارزه کن یعقل با هوا لهیوس به

و خـرد انسـان را نـاتوان  یادراکـ یقوا نفسیهمان طور که هوا رایست زی نفس اهمواره عقل و هوا ییارویرو انگریجمله ب نیا

  نمود. زیآن پره یرویرفت و از پ نفسیبه جنگ هوا توانیعقل انسان است با عقل م نفسیتنها راه مبارزه با هوا سازدیم

دهد، تا آنجا که انسان بـه مىزشتیها را در نظر انسان زینت  هوى و هوس سوق دهنده انسان به سوى انواع گناه و انحراف است.

 :بالد و به مصداقاعمال زشت خود مى

 ؛(104 -)کهف ،وَ همُْ یَحْسَبُونَ أَنَّهمُْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً»

   «.پندارند که رفتار نیکو دارندایشان می و 

 افکنـد. ل آدمـى مـىگیرد و پرده بر چشم و عقهوی نفس مهمترین وسیله هدایت را که درک صحیح حقایق است از انسان مى

 (.265، ص 21ش، ج1374)مکارم شیرازی، 
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 مانع شناخت حقیقت استکبار و گردنکشی .2-2

 انتظـار و اسـت دیگران بر خود تسلط به دنبال همواره که انسانی. است بینی برتر خود و تکبر انسان شناخت موانع از دیگر یکی

 :کند درک هست که آنچنان را واقعیات تواند می چگونه شود انجام او میل مطابق چیز همه که دارد

 (؛ 7)لقمان:  ،عَلَیْهِ آیاتُنا وَلىَّ مُسْتَکْبِراً کأََنْ لمَْ یَسْمَعْها کأََنَّ فیِ أذُُنَیْهِ وقَْراً فَبَشِّرْهُ بِعذَابٍ أَلِیم وَ إِذا تُتْلى»

 هایشـان گـوش در گویی و است نشنیده را آیات آن گویی گرداند برمی روی تکبر با شود می تلاوت او بر ما آیات که هنگامیو 

  «.دارد وجود سنگینی

 سوره غافر که می فرماید:  35علاوه بر آن انسان متکبر بنابر آیه 

 لِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَباَّر؛ٍکُ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلى»

 «.زند بر هر قلبى که متکبر و جبار باشدخداوند مهر مى

گیرد، آن چنـان کـه حـق در مى اوخداوند روح حق طلبى را از  می پذیرد درمقابلنیستند و هیچ واقعیتى را امی در مقابل حق 

یک ظرف در بسـته مهـر شـده را مانند قلب او  و گیردمىانسان حس تشخیص را از تکبر . شودو باطل شیرین مى تلخاش ذائقه

تکبـر مـانعی بـر سـر راه  بـرهمین اسـاس؛ شودوارد آن مى حق و حقیقت آید و نهکه نه محتواى فاسد آن بیرون مى می نماید

  :دیفرما یباره م نیامام کاظم )ع( در اطور که  است همانشناخت حقایق و درک امور 

فىِ الصَّفا فَکذَلِکَ الحِکمَهُ تَعمُرُ فى قَلبِ المُتَواضِعِ وَلا تَعمُرُ فى قَلبِ المُتَکَبِّرِ الجَباّرِ، لأِنَّ اللّه  نبُتُیَفىِ السَّهلِ وَلا نبُتُیَإِنَّ الزَّرعَ »

 ؛(296، صق1404ی،)ابن شعبه حران ،مِن آلَهِ الجَهلِ بُّرَجَعَلَ التَّواضُعَ آلَهَ العَقلِ وَجَعَلَ التَّکَ

نـه در دل  ردیـاست که حکمت، در دل هاى متواضع جـاى مـى گ نینه بر سنگ سخت و چن د،یهموار مى رو نیزراعت در زم 

 «.جهل قرار داده است لهیعقل و تکبر را وس لهیهاى متکبر. خداوند متعال، تواضع را وس

بـا  و حقیقتی تیاگر واقع یو حت ستند،یمتکبّران حاضر به اعتراف به جهل ن گرند،یکدیو همراه  نیمعمولاً قر« تکبّر»و « جهل»

و به هیچ وجه حاضر به قبول  زندیخ یکنند بلکه با آن به مبارزه بر م ینه تنها آن را انکار م سازگار نباشدروح غرور و تکبّر آنها 

 آن نیستند.

 مانع شناخت حقیقت حب دنیا .3-2

بـرایش داشته باشد  اندازهاز  شیمحبت ب یا یش ایبه شخص، مقام  یفرد زمانی که .است یاز موانع شناخت، محبت افراط یکی

 نمـی شـنود؛ زیـو سخن مخالفان محبوب خـود را ن ردیو بپذ ندیمحبوب خود را بب ضررهایها کمبودها و  یزشت مقدور نیست

 او ناشنواسـت. یاهـ یبـد یو گوشش از زشـت ناستیمحبوب ناب وبیع دنی: چشم محب از دندیفرما ی)ع( میعل نیرالمؤمنیام

 .(29، حکمت  456ص ،ق1410)تمیمی آمدی، 

 فرمودند:همچنین ایشان 

، 12ج  ، یلمستدرک الوسـامیرزا حسین نوری، ، )الْعِقاَب مَیأَلِ وجِبُیُالْقَلْبَ عَنْ سَمَاعِ الْحِکْمَةِ وَ  صمُِّیُوَ  الْعَقْلَ فْسدُِیُ ایَالدُّنْ حُبُ»

 (؛41ص

 «.سازدحکمت کر مىکند و گوش قلب را از شنیدن سخن حبّ دنیا عقل را فاسد مى
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که عقـل  کندیم ییکارها کرد دایپ یدلبستگ ایانسان به دن ی. وقتاندازدیعقل انسان را از کار معلاوه برآنچه گفته شد  ایحب دن

. شـودیاش برسـد، مرتکـب مبه خواسـته کهنیاو به خاطر ا یول دهدیاست و عقل اجازه نم یگناه ای. کار حرام کندینم زیتجو

 .(41، ص12، ج1408 نوری،)

و در نهایـت بـه انکـار حقیقـت مـی  برتر را ندارنـد قیحقا دنیقدرت د گریپرستان را کور کرده و د ایچشم و دل دن ایدن محبت

 انجامد.

در پاسـخ بـه آنهـا  ستیسازگار ن ایاز مواهب دن یبا بهره مند یکنند خداپرست یگمان م ایدن اتیپرستان و دلبستگان به ح ایدن

نشانه و  دهیبه د زیکه عاشق خداست به هر چ دآن مخلوق خداست. انسان موح یو نعمت ها ایدن ،موحدان دیکه از دگفت  دیبا

آن چـه ناپسـند و مـذموم اسـت  سـت؛یانسان موحد مذموم و ناپسـند ن دیاز د زین ایدن ینگرد نعمت ها یگواه وجود خداوند م

 شهیدر برابر اند نندیب یمخالف م ایاز دن یرا با بهره مند عیو شرا اءیخدا، انب ،نگر  یسطح یانسان ها یول استیبه دن یدلبستگ

 کنند. یرا انکار م نیو وجود خدا و د رندیگ یموضع مخالف م یخدا پرست

 مانع شناخت حقیقت گناهمعصیت و  .4-2

همان گونه که آثار اخروی دارد و خشم و غضب خداوند را به دنبال می آورد همچنین آثـاری در زنـدگی دنیـوی انسـان از گناه 

همـین خـاطر دهند بـه می کار خود را درست انجام نانسان حواس  خود به جای می گذارد؛ یکی از این آثار مهم این است که 

 .دست نمی یابدشناخت حقیقی آدمی به 

شنوایی در برابر بسیاری از  ، گوشمی زندمهر بر قلبش  می دهدانجام انسان گناهانی که  خداوند بواسطهه آیات قرآن، با توجه ب

 و در نهایت موجب هلاکت و نابودی او می شود. حقایق نخواهد داشت

 ؛(100)اعراف:، مَعُونقُلُوبِهمِْ فَهمُْ لا یَسْ أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهمُْ بذُِنُوبِهمِْ وَ نَطْبَعُ عَلى»

 «.شان می زنیم ، پس آنها نمی شنونداگر بخواهیم آنها را به خاطر گناهانشان هلاک می کنیم و مهر بر دلهای 

 قتیدرک حق یاست. دل هم برا ایاش دنید ینامد. همان گونه که چشم برا یو مرده م نایها را نابگروه از انسان نیا میقرآن کر

رونـدگان  فیکنـد. قـرآن در توصـ یزنده ها حرکت م نیاست که در ب یرا درک نکند کور است، بلکه مرده ا قتیاست، اگر حق

 : فرماید یسوره هود م 24 هیحق و باطل در آ

 ؛وَ الأَْصمَِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَثَلاً أَ فَلا تذََکَّرُون مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کاَلأْعَْمى»

 «.دیشو یچرا متذکر نم ندیدو گروه مساو نیا ایو شنوا است، آ نایدو گروه مانند کر و کور و ب نیحال ا

 : دیفرما یسوره حج م 46 هیدر آ نیهمچن

 ؛فَإِنَّها لا تَعْمىَ الأَْبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمىَ الْقُلُوب»

 «.  ها کورند نهیدرون س یبلکه دلها ستند،یچشم ها کور ن

  د؛یفرما یسوره روم م 52 هیآدر  زین

 ؛عاءَ إِذا وَلَّوْا مدُْبِرِینوَ لا تُسْمِعُ الصمَُّّ الدُّ فَإِنَّکَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى»
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 «.یرا به کران که پشت کرده اند برسان تیصدا یتوان یو نم یساز نوامردگان را ش یانتو یتو نم امبریپ یا

و نـاتوان  فیدل را ضـع وکـور  قت،یحق و قح دنیعاقبت، از د دنیچشم انسان را از داصرار برگناه  بنابر فرمایش امیرالمؤمنین

 دیـانسان از جنس نور است و گناه تول تی. چرا که عقلانشودیانسان م یو فکر یعقل یشدن قوا فیباعث ضعهمچنین  کندیم

گنـاه  یاز مسـت»: فرمایـد یخدا نقل شده که به ابن مسعود سفارش مـ امبری. از پشوندیهم جمع نم بادو  نیو ا ،کننده ظلمت

، ص 74ج ،1404، مجلسـی) .«اسـت  تردیمانند جنون شراب وجود دارد، بلکه جنونش شد یگناه هم جنون یچرا که برا زیبپره

501). 

. چـرا کـه کندیم دایرا پ ییهر اشتباه و خطا یو آمادگ شودیاز او دور م یریاو رو به ضعف بگذارد، هر خ یعقل یکه قوا یانسان

 (.209، ص 11ج   ،ابن شعبه حرانی) .دیآیبه دست م یریفرمودند: فقط با عقل است که هر خ

 مانع شناخت حقیقت پیروی از ظن و گمان .5-2

دچـار  مردم اکثریت کریم قرآن نظر از که است است امور بین، نزدیک و سطحی گمان و نگاه و ظن شناخت، آفات از دیگر یکی

 معرفت به کنند می بسنده قضاوت در خود هایظن به و هستند عجولانه قضاوت دچار که هایی انسان این رذیله ناپسند هستند؛

 از برتـر حقـایق شـناخت از داننـد مـی شناخت ابزار یگانه را بشری محدود حواس که آنان و یابند نمی دست استواری و یقینی

 :محرومند حس

 ؛(116)انعام:، تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فیِ الأَْرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّن وَ إِنْ»

   «.کنند نمی پیروی گمان و ظن از جز آنان کنند، می گمراه خدا راه از ترا کنی  اطاعت زمین روی مردم اکثر از اگر

 شـرکمنشـأ  گونـاگونی آیـاتخداونـد متعـال در .اسـت دانسـته گمراهی موجب بسیاری موارد در را ظن بر اعتماد کریم قرآن

 ظـن به نباید واقع شناخت در که است این گمان و ظن درباره قرآن دیدگاه است کرده معرفی گمان و ظن از پیروی را مشرکان

 چیـزی بـه معرفت یعنی علم. ستا شناخته را حقیقتبگوید  تواند نمی حاصل نشده  برای انسان یقین که زمانی تا. کرد اعتماد

 : فرماید می کریم قرآن دارد وجود خلاف احتمال همواره گمان و ظن در ولی آن نقیض احتمال عدم با همراه

 ؛(36)یونس:، رساند نمی سودی هیچ حقیقت به وصول در گمان«  إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنیِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا»

 هـایظن بـر کـه شود می شناخته کسانی برای اوست یگانگی به باور که عقیده برترین و است خداوند وجود که حقیقت بالاترین

 بـر کـه دیگران و هستند در امان الحاد و شرک از آنان نمایند می بنا علم استوار پایه بر را خود عقاید و کنند نمی تکیه خویش

 .اند یگانه خدای انکار خطر در دارند تکیه گمان و ظن

 : فرمایند می باز

رکَاءَ » إِنْ یَتَّبعُِـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ  أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ مَنْ فیِ الأَْرْضِ وَ ما یَتَّبِعُ الذَِّینَ یدَعُْونَ مِنْ دُونِ اللَّـهِ شُـ

 ؛(66)یونس:،یَخْرُصُون

 از خوانـد مـی را شـریکانی خدا از غیر که کسانی و خداست آن از است زمین در آنچه هر و ها آسمان در آنچه هر که باش آگاه

 «.کنند نمی کاری زدن تخمین جز و کنند؛ نمی پیروی گمان از جز اینان بلکه. کنند نمی پیروی حق
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 غیـر امـر گـرا حـس افـراد. آنهاسـت به کردن بسنده و ظاهری حواس به اعتماد بینی، نزدیک و نگری سطحی مصادیق دیگر از

 تا کنند، نمی بررسی را خود محسوسات و مشهودات آنها. شوند می منکر نیست آن درک به قادر ظاهری حواس که را محسوس

 قابـل اصـولا یا و بینیم نمی را آن اکنون هم که باشد دیگری موجود مشهود امور این منشأ بسا چه. دهند تشخیص را آنها منشأ

 خـود حـس بـر کـه حدی از بیش اعتماد سبب به آنان. بودند گرا حس و بین نزدیک مردمی اسرائیل بنی نباشد حسی مشاهده

 توانـایی و آگـاهی هوشـیاری آثار از یک هیچ که حالی در پنداشتند معبود را ناتوانی مجسمه و خوردند را سامری فریب داشتند

 اسـرائیل بنـی بـه گـاه آن شـد می شنیده آن از صدایی که ساخت ای گوساله مردم های زینت از سامری شد نمی دیده آن در

 : است موسی و شما معبود گوساله این گفت

 ؛ (148عراف: )ا، فَنَسیَِ فَأَخْرَجَ لَهمُْ عِجْلاً جَسدَاً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُکمُْ وَ إِلهُ مُوسی»

 و اسـت موسـی خـدای و شـما خـدای این: گفتند پیروانش و او و آورد بیرون داشت صدایی که ای گوساله پیکر آنان برای پس

 «.کردند فراموش را خدا پیمان

 کـافی را نشـانه ایـن و پنداشـتند حیـات نشـانه را آن شنیدند را مجسمه صدای که هنگامی زیرا خوردند را سامری فریب آنان

 : کند می قضاوت گونه این اسرائیل بنی عمل این درباره خداوند. دانستند

 ؛(89)طه:، أَ فَلا یَرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِعُ إِلَیْهمِْ قَوْلاً وَ لا یَمْلِکُ لَهمُْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً»

 «.ندارد؟ زیانی و سود حالشان به و دهد نمی را آنان سخن پاسخ گوساله که بینند نمی مگر

 گوسـاله ایـن کـه نپرسیدند خود از و اند نکرده تدبر خود مشهودات در چرا که کند می سرزنش را اسرائیل بنی واقع در آیه این

 رسـاندن سود بر قدرت و ندارد ما برای زیانی و سود که موجودی چگونه: نپرسیدند خود از و است عاجز ما سخنان پاسخ از چرا

 .است شده محکوم اسرائیل بنی نگری سطحی و اندیشی ساده آیه این در باشد؟ ما معبود ندارد زدن ضرر و

 خداوند شناخت به قادر دارند را ویژگی این که کسانی و است مادی غیر حقایق شناخت از محرومیت باعث افراطی گرایی حس 

 ی،منصـور لیـخلگانـه معرفت،مقاله موانـع سـه  ).آورند نمی ایمان جهان آفریدگار به هرگز و که حقیقت مطلق هست، نیستند

 (سماموس تیسا

 مانع شناخت حقیقت سهل انگاریتساهل و  .6-2

معمـولا دو راه  حقیقت مطلق که همان ذات اقدس الوهیت هسـت،براى شناخت است.  انگاری سهل شناخت آفات از دیگر یکی

نامند و مطالعـه در آیـاتى کـه در هاى خدا که در جسم و جان انسان است، و آن را آیات انفسى مىمطالعه در نشانه ؛وجود دارد

آیـه ، قرآن مجیـد خداوند در گویند کهکوه و دریا وجود دارد و آن را آیات آفاقى مى، سیارات، بیرون وجود او در زمین و آسمان

 فرماید: سوره فصلت به آن اشاره مى 53

  ؛بَیَّنَ لَهمُْ أَنَّهُ الْحَقُّسَنُرِیهمِْ آیاتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فیِ أَنْفُسِهمِْ حَتىَّ یَتَ»

 «.دهیم تا براى آنها ثابت شود که خداوند حق استبه زودى آیات خود را در آفاق و انفس به آنها نشان مى

إِناَّ جَعَلْنا »ر آیات فوق جمله د .بر او بسته مى شود و آفاقی که قدرت شناخت انسان از کار مى افتد مشاهده آیات انفسىهنگامى

ها چنان سر آنها را بـه بـالا نگـاه مـى دارد کـه غلکه  ا داردمعناین اشاره به « فیِ أعَْناقِهمِْ أغَْلالاً فَهیَِ إِلىَ الأَْذقْانِ فَهمُْ مُقْمَحُونَ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=20&AID=88
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کننـد دارد که هر چه نگـاه مىچنان چشم آنها را از مشاهده بازمىحتى قدرت دیدن خویشتن را ندارند، و سدهاى پیش و پس 

 (8)یس:  .شوندبینند و از مشاهده آیات آفاقى محروم مىی جز دیوار سد چیزى را نم

 تجزیـهمشاهده می کند اما بدون  را ها رویداد و ها پدیده. کندمی  عبور سادگی به حقایق و واقعیات کنار از انساندر این حالت 

 پـردازدمی ن آنها در تدبر و تامل به و نگریسته اعتنایی بی با دارد برخورد آنها با اوقات اکثر که را اموری.  سازدمی  رها حلیلت و

آیـات و  و کننـد مـیعبور  آفرینش عالم درو حوادث موجود  های پدیده کنار از آسانی به که کند می یاد کسانی از کریم قران. 

 آینـه هـر بنگرنـد آفـرینش های پدیده به تدبر و تفکر با افراد این اگر حالیکه در سپارند، می فراموشی به را خداوند  نشانه های

 .می یابند خدا وجود از نشانهایی را آنها

 ؛(105) یوسف، وَ کأََیِّنْ مِنْ آیَةٍ فیِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَ همُْ عَنْها مُعْرِضُون»

  «.گردانند می روی آن از و کنند می گذر آنها بر اینان که دارد وجود زمین و آسمانها در هایی نشانه بسیار چه 

 بـه نبایـد کـه اسـت آن نشانگر کند می استفاده...  و« تفقه» ،«نظر» ،«تدبر» ،«تفکر» چون کلماتی از شناخت برای قرآن اینکه

 آن به درست اما دارند کار و سر آنها با روزه هر انسانها که اموری از کریم قرآن خود. نگریست اعتنایی بی دیده با امور و واقعیات

 نظـر اموربا این به همواره که کند می سفارش و کند می یاد بنگرند آن به تدبر و تامل و تحلیل و تجزیه ی دیده با تا نگرند نمی

 کوههـا و زمین و آسمانها همچنین و نگرید نمی آن خلقت به چرا که گوید می و زند می مثال را شتر کریم قرآن بنگرند، دقیق

 :نمایید درک را آن بودن حق و بودن ای آیه جنبه تا نگرید نمی آنها استواری و برافراشتگی به چرا که زند می مثال را

ماءِ کَیْـفَ رفُِعَـتْ وَ  إِلىَ الإِْبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْأَ فَلا یَنْظُرُونَ » بَتْإِلَـى وَ إِلَـى السّـَ طِحَت الْجِبـالِ کَیْـفَ نُصِـ ، وَ إِلَـى الْـأَرْضِ کَیْـفَ سُـ

 ؛ ( 20-17)غاشیه

 اسـتوار چگونـه کـه کوههـا بـه و است شده برافراشته چگونه که آسمان به و شده خلق چگونه که نگرید نمی شتر خلقت در آیا

 «.است یافته گسترش چگونه که زمین به و گشته

 مانع شناخت حقیقت پدران از تقلید و فکری عادات .7-2

 آرمـان و آرزوهـا و زنـدگی بنای زیراساس و  عقاید این و شود می بنا هستی و انسان  درباره ،خاص اتاعتقاد پایه بر حیات بشر

 اسـت مـردم عملـی و فکـری عادات برخلاف آنها تغییر زیرا است، دشواری کار عقاید این کردن دگرگون ؛ تغییر و ستا او های

 : است دشواری این از ای نمونه انبیاء رسالت برابر در گوناگون اقوام مقاومت

 ؛(36 )قصص:، بِآیاتِنا بَیِّناتٍ قالُوا ما هذا إلِاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَ ما سَمِعْنا بِهذا فیِ آبائِناَ الأَْوَّلِین فَلَماَّ جاءهَمُْ مُوسى»

 چیـزی چنین خود پیشین پدران از و نیست ساختگی سحری جز این: گفتند آورد آنان برای را ما روشن آیات موسی چون پس

  .«ایم نشنیده

 بـا و دهنـد قـرار ارزیـابی مـورد را آن دتوانن می دشواری به ندکرد عادت زندگی و اندیشه از و سبکی شیوه به که انسانها زمانی

 کـه عقـل خـلاف افکـار چه بسیار وضعیتی چنین دربشوند  آن  نادرستی یا درستی  متوجهبررسی و تحلیل کرده و  عقل معیار

 : پی نمی برد آن نادرستی به کس هیچ و شود می پذیرفته

 ؛(170)بقره: ، همُْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتدَُونوَ إِذا قِیلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُ»
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 آن بـر را خـود پـدران کـه چیـزی از بلکه نه: گویند می کنید پیروی است کرده نازل خدا چه آن از: شود گفته آنان به چون و 

 پیـروی خـور در هـم باز اند رفته نمی صواب راه به و کرده نمی درک را چیزی پدرانشان چند هر آیا. کنیم می پیروی ایم یافته

 «. هستند

 .است فکری عادات سبب به حق عقیده برابر در مقاومت از ای نمونه ابراهیم حضرت با پرستان بت مبارزه داستان

 مـی را شـما صـدای هـا بـت آیا که پرسید مردمش از و کرد محکوم را پرستی بت ابراهیم حضرت که است آمده کریم قرآن در

 پاسـخ در. پرسـتید توان می را ناتوان و ناشنوا موجودی چگونه که بود این حضرت آن مقصود و دارند؟ ضرری و نفع آیا شنوند؟

 : دهیم می ادامه راه این به و ایم یافته ها بت این کننده پرستش را خود پدران ما: گفتند

 ؛ (74)شعرا:، قالُوا بَلْ وَجدَْنا آباءَنا کذَلِکَ یَفْعَلُون»

 «.کردند می چنین که یافتیم را خود پدران بلکه: گفتند

 :کردند می مطرح حضرت آن با مخالفت در حجتیدلیل و  عنوان به را خود پدران عمل رسول گرامی اسلام  مخالفانهمچنین 

، اللَّـهِ مـا لا تَعْلَمُـون اءِ أَ تَقُولُـونَ عَلَـىوَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجدَْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرنَـا بِهـا قُـلْ إِنَّ اللَّـهَ لا یَـأْمُرُ بِالْفَحْشـ»

 ؛(28)اعراف:

 زشـت کار به خدا قطعا بگو است داده فرمان بدان را ما خدا و یافتیم آن بر را خود پدران: گویند می کنند می زشتی کار چون و

 «.دهید؟ می نسبت خدا به دانید نمی که را چیزی آیا دهد نمی فرمان

 مگـر پرسـند نمی خود از و دانند می قاطعی حجت را خود و اجداد پدران و رفتار عمل کاران زشت به نظر می رسد آیه این در

 .اندیشند نمی خود عمل زشتی به هرگز سبب بدین و دهد؟ می فرمان زشت کار به خداوند

  مانع شناخت حقیقت عمل بدون علم .8-2

 شـناخت از نکنـد عمـل دانـد مـی کـه آنچه به انسان اگر و شود نمی عمل به که منجر است علمی شناخت، آفات از دیگر یکی

 دانـد مـی آنچـه به انسان اگر که درحالی شود، نمی جدید شناخت به منتهی عمل بدون علم دیگر بیان به. ماند می باز حقیقت

 علمشـان مطـابق کـه را کسـانی کریم قرآن.  آورد می بدست تری تازه آگاهیهای شده، افزوده او پیشین آگاهیهای بر کند عمل

  .شد خواهند محروم الهی هدایت از که است دانسته ظالمان جزو کنند نمی عمل

لذَِّینَ کذََّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا یَهدِْی الْقَوْمَ مَثَلُ الذَِّینَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً بِئسَْ مَثَلُ الْقَوْمِ ا»

 ؛(5:)جمعه، لظاَّلِمِینا

 آن واز) کننـد مـی حمـل را کتـاب بـار که است پایانی چها مانند نکردند عمل آن به ولی داشتند علم تورات به که کسانی مثل

 «.کند نمی هدایت را ستمکاران خداوند و کردند تکذیب را الهی آیات کسانیکه هستند بدی گروه چه آری( فهمند نمی هیچ

 الاغ ماننـد انسـانی اینچنین نکند عمل داند می که آنچه به انسان اگر یعنی داند، می عمل را حیوان و انسان میان مرز فوق آیه 

 که انسانی با کند می حمل برخود  را کتاب از باری که حیوانی میان فرقی چه و است نادانی و حماقت المثل ضرب که ماند می

 مـی اظهـار اینهـا گوید می دارد جالبی تعبیر افراد این باره در قرآن نماید، نمی عمل آنها به ولی دارد خود همراه را محفوظاتی

 قابـل شنیدنی نوع آن کریم قرآن نظر از اند نشنیده واقع در کنند نمی عمل آن به چون ولی ایم، شنیده را حقایقی ما که کنند

 کـه اسـت کـری مانند نکند عمل آن برطبق ولی بشنود را حقی سخن کسی اگر و کند عمل ان طبق بر آدمی که است پذیرش

  شنود نمی را چیزی هیچگاه
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 ؛(21)انفال، وَ لا تَکُونُوا کاَلذَِّینَ قالُوا سَمِعْنا وَ همُْ لا یَسْمَعُون»

  «.شنوند نمی که حالی در شنیدیم گویند می که نباشید کسانی مانند

همـه  کـه منتهی می شـود نتیجه به این ، است آمده میان به آنها در شناخت و علم موانع از سخن که گوناگونی آیات مطالعه با

 مـی قـرآن کـه هـم ایـن و. بگذرانند را بسیاری موانع باید نیز آن به رسیدن برای و دست نمی یابند حقیقی شناختانسانها به 

 نمی که هستند بسیاری آفات اسیر آنها که است مساله همین به ناظر کنند نمی درک را حقایق یا و دانند نمی مردم اکثر گوید

 .کنند درک هست که آنگونه را حقایق آنها تا گذارد

 های مقابله با موانع راه -3

 عامل شناخت حقیقت تعقل .1-3

 :دینکن تیتبع یدکه به آن علم ندار یاز راهدعوت کرده و فرموده تعقل و تفکر انسانها را به قرآن  خداوند در 

 .(36 :)اسراء« لَکَ بِهِ عِلمٌْ سَیْلَاتَقْفُ ماَ لَ وَ»

 آمده است: یگرید هیدر آ ای

 ؛(2/وسفی) ،تَعْقِلُونَ لَعَلَّکمُْ ایًّإِناَّ أَنْزَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبِ»

 «.دیباشد که شما تعقل و تفکر کن مینازل کرد یما قرآن را عرب

 . شندیاندیکه نم داندیم یجنبندگان را کران و لالان نیخداوند در قرآن بدتر گریطرف د از

و حفظ نفس پس از  داری­و نگه یماد یصلاح و فساد در زندگ صیرا تشخ «عقل»ماده  یاصل شهیر« قیالتحق»کتاب  سندهینو

 شـخص که چه­ادراک، باز داشتن، شناخت آن ،یفهم کیتدبر، ن ،یمعنا امساک و خوددار نیلوازم ا از :دگوی­یو م داند­یآن م

 جـهینت زیـن تیـ. در نهالاتیاز هوا و تمـا شیخو داری­بدان محتاج است؛ بازماندن و نگه یعدل و حق در زندگ ی­برنامه تحت

 موجـب گـاه­آن شـود،­یداده مـ صیتشـخ یو معنـو یو صلاح مـاد ریآن خ ی­لهیاست که به وس ای­که؛ عقل قوه ردگی­یم

 (196، ص 8ج  ق،یالتحق ،یحسن المصطفو .)گردد­یبه آن م لینفس از خلاف و تما داری­نگه

 : فرماید یم نیمتعال هدف از بعثت را چن خداوند

لالٍ هُوَ الذَِّی بَعَثَ فیِ الأُْمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهمُْ یَتْلُوا عَلَیْهمِْ آیاتِهِ وَ یُزکَِّیهمِْ وَ یُعَلِّمُهمُُ الْکِتا» بَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْـلُ لَفِـی ضَـ

 (؛2)جمعه:، نٍمُبِی

و پاکشـان گردانـد و کتـاب و  خوانداو را بر آنان ب اتیتا آ خت،یاز خودشان برانگ ایفرستاده سوادانیب انمی در که کساوست آن

 «.بودند یآشکار یاز آن در گمراه شیو ]آنان[ قطعاً پ اموزد،یب شانیحکمت بد

علـم و » نهزمی در را هاآمده است تا انسان برامی. پبود پیامبر دو هدف بزرگ «کتاب و حکمت میتعل»و  «نفوس هیو تزک بیتهذ»

 شوند. لین دو بال، به مقام قرب او نایا یلهیپرورش دهد، تا به وس «اخلاق و عمل»و  «دانش
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 عامل شناخت حقیقت و پرهیزکاری تقوا .2-3

از مـادّة « تقـوا»ها از فکر و قلب آدمى اسـت. مجید براى تقوا آثار فراوانى بیان کرده که از جمله آنها برطرف شدن حجاب قرآن

انسـان نَفْـس و جـان خـود را از آنچـه کـه  ی. با تقـورساندیو ضرر م انیاست که ز یزیداشتن چنگه یدر لغت به معن «یوق»

از آنچـه کـه بـه گنـاه  یخودنگهـدار یعنـی یتقو ن،یو د عتیاست. در شر یتقو یمعن قتیحق نی. اداردیاست، نگه م مناکیب

 (. 479و480: 3، ج1383 ،یراغب اصفهان: انجامد )ر.ک

کـه  کنـدیم دایـپ یشود، قدرت دایملکه در انسان پ نیاست که هرگاه ا یو ملکة اخلاق یحالت روح کیتقوا  ،یدر اصطلاح قرآن

 لتی. ملکـه و فضـدهـدیم تیّـو معنو کندیم یحق را نگهدار اءیاگرچه گناه بر او عرضه شود. تقوا، اول زد،یاز گناه بپره تواندیم

 (.20: 4، ج1374 ،یمطهّر :)ر.ک داردیو او را از ارتکاب لغزش و گناهان بازم گذاردیروح انسان اثر م رتقوا د

 : فرمایدیو م کندیاشاره مترین مانع شناخت به بزگمحمد سوره  27تا  29در آیاتخداوند 

لَکمُْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِـیمٌ  غْفِرْیَلَکمُْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ  جْعَلْیَمِنْ رَحْمَتِهِ وَ  نِیْکِفْلَ ؤْتِکمُْیُالذَِّینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ  هاَیُّیا أَ»

لِ وَ اللَّـهُ ذُو ا شـاءُیَمَـنْ  ؤْتِیـهِیُاللَّهِ  دِیَءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِ یْعَلى شَ قْدِرُونَیَلُ الْکِتابِ أَلاَّ أهَْ عْلمََیَ( لِئَلاَّ 28)حدید ، لْفَضْـ

 ؛(29الْعَظِیمِ )حدید ،

ببخشد و بـراى شـما  ماتش به شو به رسولش ایمان، بیاورید، تا دو سهم از رحم پرهیزیدکسانى که ایمان آورده اید از خدا ب یا

نورى قرار دهد که با آن )در میان مردم و در مسیر زندگى خود( راه بروید، و گناهان شـما را ببخشـد و خداونـد غفـور و رحـیم 

است.تا اهل کتاب بدانند که آنها قادر بر چیزى از فضل خدا نیستند، و فضل و رحمت تمامـا بـه دسـت او اسـت، بـه هـر کـس 

 «.داراى فضل عظیم است اوندشد و خدبخواهد مىبخ

 می فرماید:انفال سوره  29رابطه ایمان و تقوا با روشن بینى در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است، از جمله در آیه 

 ؛لَکمُْ فُرقْاناً جْعَلْیَ هَالذَِّینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّ هاَیُّیا أَ»

حـق از باطـل اى بـراى شـناخت اى کسانى که ایمان آورده اید اگر تقواى الهى پیشه کنید و از گناهان بپرهیزید خداوند وسیله

 «.براى شما قرار مى دهد

 آمده است: « بقره» 282در آیه و

 ؛اللَّهُ عَلِّمُکمُُیُاتَّقُوا اللَّهَ وَ  وَ»

 «.آموزدمیتقواى الهى پیشه کنید و خداوند شما را علم و دانش 

و در آیات مورد بحث نیز با صراحت این معنى آمده بود که اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید خداوند نورى براى شما قرار مى 

تحلیـل عقلـى قابـل درک اسـت، چراکـه رابطه این دو علاوه از نظـر  از ظلمات و تاریکی رها شوید.در پرتو آن بتوانید  هدهد ک

هاى سـرکش، و آمـال و آرزوهـاى دور و دراز و اسـارت در  بزرگترین مانع شناخت و مهمترین حجاب بر قلب آدمى هوا و هوس

چنان که هست ببینـد، دهد قضاوت صحیح کند، و چهره حقایق را آنو زرق و برق دنیاست که به انسان اجازه نمى دهچنگال ما

تابـد، و حقـایق را آنچنـان کـه ، آفتاب حقیقت بر صفحه قلـب مىاز بین بروددر پرتو ایمان و تقوا این گرد و غبارها  کههنگامى
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شود و راه خود را به سوى اهداف مقدسى یابد و لذتى توصیف ناشدنى از این درک صحیح و عمیق نصیب مؤمن مىهست درمى

 گشاید و پیش مى رود.که دارد مى

تا از ظلمت گناه و هواهای نفسانی بیـرون آیـد  دهدمىو یصیرت و شناخت حق از بطل تقوا به انسان آگاهى بنابراین باید گفت: 

 و به وادی نور و معرفت خداوند تبارک و تعالی وارد شود.

 عامل شناخت حقیقت اعتقاد به معاد .3-3

توجه به مرگ و زندگانی پس  .استها در جهت دادن به رفتار آدمی اعتقاد به رستاخیز و معاد، یکی از نافذترین و موثرترین باور

می گردد. شـخص معتقـد  او آدمی و تلاش در جهت ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد و ترقی بصیرتاز آن، سبب آگاهی و 

 در پیش دارد. به معاد عقیده دارد که زندگی به این جهان ماده خلاصه نمی گردد، بلکه انسان پس از مرگ، زندگی دیگری

در مقابل، بی توجهی به این امر ، سبب دوری از حقایق ، استکبار در برابر حق و ؛ می شود آگاهیو ایمان به آخرت سبب بیداری

بنابراین انسان معتقد به عالم غیب در این دنیا به دنبال رسیدن به معرفت و حقیقـت اسـت تـا غرق شدن در گناهان می شود . 

مـی آن دعـوت  مـودنیبشر را بـه پ خداوند،هم که  یانسان ها و راه یقیسعادت حق سعادت واقعی نائل گردد.در عالم دیگر به 

 یتعـال یخواهد بفهماند برگشت امور خلـق بـه خـدا یاست و م میراط مستقصو  یقیراه حق دکن یتا به سعادتشان منته نماید

 .است یدائم

 

 گیرینتیجه 

و  انسان فطرتا بـه دنبـال حقیقـت طلبـی .است حقیقت جویی و شناخت حقیقتانسان، موضوع  یاز مباحث مهم در زندگ یکی

و درک آنها بپردازد و اگـر  قیحقا یتا به جستجو می کنداقتضا  ،و کمال انسان تیانسان. استرسیدن به تکامل و سعادت ابدی 

 می نمایـد.تر، سقوط  نییو پا تیوانیه است و تا حدّ حاو لطمه خورد تیکند در واقع به انسان ی و سهل انگاریکار کوتاه نیدر ا

را  موجود بر سرراه ادراک حقایق که او را از شناخت واقعیات دور می سازد در قرآن راههای تحصیل شناخت و موانعلذا خداوند 

 بیان می کند.

اسـت. انسـان  شـده شـمرده قرآن در حقایق معرفت شرط ترین ایمان به خدا، تقوای الهی و اعتقاد به عالم غیب و قیامت عمده

 بصیر قدرت تمیز حق از باطل را دارد و با پشت سرگذاشتن موانع به سعادت حقیقی نائل می شود.
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